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این روزها پس از آنکه در چارچوب توافق های راهبردی ایران و سوریه، هواپیماهای 
روسی با استفاده از پایگاه هوایی نوژه در همدان، اقدام به عملیات نظامی علیه تکفیری ها 
در سوریه نمودند، شاهد دامن زدن به موجی از روسیه هراسی از واشنگتن تا قلب تهران 
هســتیم. در این میان درک اینکه چرا غربی ها به ویژه سردمدار آنها یعني آمریکا، از 
این همکاری به خشم و هراس افتاده و در چارچوب راهبرد تخریب یا تضعیف تعاملات 
راهبردی ایران با روسیه، هیزم به آتش روسیه هراسی می نهند، نیاز چندانی به فراست 
یا تأمل ندارد. درک این نیز دشوار نیست که در این راه، آمریکایی ها چشم به همراهی 
دوستان خوب ایرانی خود به ویژه داخلی ها دارند. در چارچوب این همکاری راهبردی، 
دور نیست که این دوستان کدخداباور مطابق پیشنهاد آنها، به منظور شعله ور کردن 
این آتش، ضمن ترجمه عهدنامه های قاجاری ترکمنچای و گلستان، موجی از مقالات، 
مصاحبه ها و ســخنرانی ها در باب تاریخ روابط روسیه و ایران راه بیندازند و بعضی 
اظهارات کلیشه ای نظیر تمایل روس ها در مورد دستیابی به آب های گرم از زمان پطر 

کبیر را مجددا یادآور شوند.
آنچه که عجیب و جالب اســت اظهارات بعضی از ضد آمریکایی های ســابق و 
دوستداران لاحق آن و توصیه هاي به اصطلاح عالمانه آنها به آقاي روحاني در پیگیري 
این راهبرد است. اینکه ایشان در قالب این توصیه های به اصطلاح عالمانه، اصول گرایان را 
شیفته قدرت یابی روسیه بخوانند و درک آنها را از منافع ملی به درکی »ساده اندیشانه« 
تعبیر کنند چندان عجیب نیست. اما اینکه قبول کنیم بعضی بدون هیچ گونه شیفتگی 
نسبت به قدرت یابی غرب و آمریکا در ایران، در مسیر دعوت به بازی فتنه آمیز حاکمیت 
دوگانه به شکل مشکوکی تا حد توصیه به ایجاد انشقاق و تضاد در سیاست خارجی 
به رئیس جمهور پیش روی کنند، عجیب به نظر می رسد. جالب تر آنجاست که چنین 
پیشنهادی در بحبوحه تعیین تکلیف نبرد با تکفیری ها و اعزام روزمره تیم های ترور 

از سوی آنها به مرزهای غربی و شرقی به عنوان درکی بالا از مسئله ارائه می شود.
اما از اینها گذشته لازم است نگاهی به اصل و اساس استدلال هایی که با هدف دفاع 
از منافع ملی و یا استقلال کشور، پایه و مایه موج جدید روسیه هراسی قرار گرفته اند 
بیندازیم. چون صرف نظر از بعضی افراد، قطعاً بسیاری ممکن است از باب دغدغه های 
درست و خالصانه نسبت به کشور، درگیر این امواج یا گرفتار آن شوند. اولین نکته ای 
که به یک معنا بنیان یا اصل بدیهی هر نوع بحثی در مورد مســئله ارتباط یا پیوند و 
تعامل با روسیه و غرب، به ویژه آمریکا، می باشد، تفاوت ریشه ای روسیه با مجموعه 
کشــورهای غربی از جهات مختلف، به ویژه ماهیت قدرت آن است. روسیه از جهتی 
صرف نظر از قدرت اتمی و تا حدی نظامی، در کلیت آن، به لحاظ ساختاری و مادی، به 
نوعی قابل قیاس و در مرتبه کشور ما محسوب می شود. به علاوه، قدرت آن به ویژه از 
حیث خارجی، تک بعدی و متکی بر نیروی نظامی بوده و ظرفیت های لازم برای ایجاد 
یک نظم جهانی جامع یا واجد ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را ندارد. در 
حالی که در مواجهه با غرب خاصه آمریکا، ما با قدرت هایي رویاروییم که ماهیت قدرت 
آنها، اندام وار، جامع و کامل است. این مجموعه در عین اینکه به طور بالفعل بازیگران 
اصلی یا سردمدار نظم جهانیِ ذوابعاد با ریشه ها و شاخه های گسترده و راسخ در جهان 
می باشند، در صحنه بین الملل و مطابق اقتضائات نظم کنونی، با کشورها در رابطه ای جز 
رابطه تابع و متبوع قرار نمی گیرند. حتی کشورهایی مثل روسیه و چین نیز در حال حاضر، 
به شکلی در این چارچوب جایابی و موقعیت دهی شده اند. گرچه این کشورها نافی این 
نوع ارتباط بوده یا تلاش می کنند به سطح رابطه ای برابر انتقال یافته یا پذیرفته شوند.
این چارچوب در معنای سلسله مراتب قدرت حتی بین مجموعه کشورهای غربی 
با آمریکا نیز حاکم است. در نتیجه برای هیچ کشوری نظیر ما با توجه به ماهیت کمی 
و کیفی قدرت آن، امکانی جز قبول این چارچوب برای رابطه با آمریکا وجود ندارد. در 
حالی که بر عکس حالت پیش گفته، پیوند ما با روسیه چارچوبی برابر و متوازن دارد که 
حتی با قبول تمایزهای کمی و کیفی در قدرت، تنها در صورت  های خاص می تواند شکلی 
سلطه آمیز پیدا کند. اما یکی از اساسی ترین وجوه تمایز ارتباط و پیوند دیگر کشورها با 
روسیه نسبت به غرب، خاصه آمریکا، از ماهیت قدرت مکانیکی و تک بعدی روسیه در 
برابر قدرت ارگانیکی و چند بعدی طرف مقابل ریشه می گیرد. به دلیل این تمایز ماهوی، 
حتی شکل سلطه آمیز ارتباط با روسیه نیز بسیار شکننده، ضعیف و تک  بعدی است. 
در حالی که ارتباط با آمریکا، سریعاً تمامی ابعاد نظام سیاسی و حیات اجتماعی کشور 
مرتبط را در برگرفته و عمیقاً رشد ریشه های راسخ و گسترش یابنده آن، جایی بیرون 

از سلطه و نفوذ خود باقی نمی گذارد.
بر این اساس در بحث از هر نوع رابطه حتی هم پیمانی و یا اتحاد راهبردی با آمریکا و 
روسیه، هیچ وجه مقایسه و تشابه معقول و عینی وجود ندارد که ایجاد ترس از نزدیکی به 
روسیه را نظیر هراس یا احتیاط از نزدیکی به آمریکا موجه سازد. اما فارغ از این مسئله، 
تمام آنچه که در مورد احتمال بازی روسیه با کارت ایران برای امتیازگیری از غرب، تغییر 
جهت ناگهانی آن از مسیرهای قبلی ارتباط، محوریت منافع ملی آن کشور در پیوند و 
تعامل با ما و حساسیت در مورد تحولات کمی و کیفی قدرت جمهوری اسلامی ایران 
گفته می شود، در کلیت آن درست و منطقی می باشد. با این حال، در شیوه بکارگیری 
این اصول و تحلیل روش  های سیاست  ورزی روسیه و فهم نوع ارتباطات و تعاملات آن 
با ما خاصه در شرایط کنونی، خطاهای فاحش و غیرقابل قبولی رخ می دهد. مهم ترین 
نکته این است که بر خلاف تمامی تحلیل های روس هراسانه در وضعیت کنونی، بر فرض 
هم که یکی از این دو کشــور در حال بازی با کارت دیگری باشد، آن بازیگر جمهوری 
اسلامی ایران است. در واقع این همان حقیقتی است که آمریکایی ها با درک آن تا بدین 
میزان از تحول اخیر در روابط ما با روســیه هراسان و خشمگین شده اند. البته این به 
معنای نفی حساسیت و نگرانی آمریکا نسبت به دست یابی روسیه به چنین سطحی از 
ارتباط راهبردی با جمهوری اسلامی ایران نیست. اما تحول عمده و اساسی، قابلیت و 
توانایی جمهوری اسلامی ایران در درگیر کردن هر چه بیشتر روسیه در تحولات منطقه 
آن هم در مسیر و جهت اهداف و منافع کشور می باشد که قاعدتاً با منافع روس ها به 
میزان زیادی وحدت و یکسانی یافته است. این تحول علاوه بر اینکه ظرفیت و توان 
ما برای ایجاد ائتلاف و اتحادهای راهبردی در پیگیری منافع و اهداف کشــور را به 
آمریکایی ها نشان می دهد، به میزان جدیت و آمادگی ما برای خروج از چارچوب های 
تعریف شده بعد از جنگ دوم جهانی نیز اشاره دارد. به این معنا، با فروریزی تقسیمات 
امنیتی - راهبردی توافق شــده بین قدرت ها یا به بیان یونایتد پرس اینترنشنال »از 
دست رفتن حق وتوی آمریکایی ها در مورد تعاملات سایر قدرت ها با ایران«، احتمال 
برگشت پذیری این چارچوب تقسیم جهان و انحصار سلطه بر ایران توسط آمریکا را 

به صفر نزدیک می کنند.
ادعای بازیگری ما به عنوان یک قدرت مستقل و محوری در تحولات کنونی ادعای 
صرف نیست. تنها کافی است به تفاوت نوع پیوندها و منافع طرف های بازیگر در تحولات 
منطقه اندکی توجه شود. هیچ کس نمی تواند در اینکه مصالح و منافع ایران از هر جهت 
به ویژه حیاتی ترین آن یعنی شکست تکفیری ها و آمریکا در منطقه، خاصه سوریه، 
عراق یا لبنان، با هر مقیاسی به مراتب بیشتر از روسیه است، تردید کند. تهدید روسیه 
از جانب تکفیری ها، از دســت دادن یک پایگاه یا یک رابطه ویژه با سوریه به ضمیمه 
خطرات آتی و احتمالی حرکت آنها به سمت مرزهای آن کشور در جنوب می باشد. اما 
برای درک معنا و مفهوم تبعات پیروزی تکفیری ها در منطقه برای ما، تنها یک یادآوری 
و مرور ساده بر طرح  های متعدد غرب به سرکردگی آمریکا از دهه هفتاد شمسی کفایت 
می کند. تمامی طرح  های مختلف اعم از نظم نوین، خاورمیانه جدید، خاور میانه بزرگ به 
علاوه تمامی تهاجمات رژیم صهیونیستی به لبنان و فلسطین و نهایتاً لشکرکشی های 
پرهزینه و خسران بار بوش پدر و پسر در دفعات مکرر به عراق و افغانستان، چه هدف 
دیگری جز غلبه بر جمهوری اسلامی ایران و سرنگونی آن را مدنظر داشته است؟! نتیجه 
پیروزی تکفیری ها برای ما، صرفاً از دست دادن یک امتیاز یا یک متحد نیست بلکه 

غوطه ور شدن کشور در خون و ناامنی و نهایتاً پایان کشور است.
به علاوه، اساساً آیا این روسیه بوده است که ما را درگیر جنگ با تکفیری ها در سوریه 
کرده است یا برعکس؟! حداقل در این نیز تردیدی نیست که ارتقای سطح درگیری 
روسیه در جنگ سوریه از یک سال گذشته، محصول مغز متفکر و استراتژیست شجاع 
سپاه قدس و سفر وی به مسکو و دیدار با پوتین بوده است. طی این یک سال نیز ما دائماً 
مترصد اقدامات روسیه و تلاش برای تثبیت راهبردی آن کشور در جنگ با تکفیری ها 
بوده  ایم. به نحوی که صریحاً بعضی عقب گردها در عملکرد روسیه در این جنگ را متذکر 
شده و در جهت تصحیح یا جبران آن اقدام نموده  ایم. البته همان  طور که این عملکرد ما، 
بازی به معنای همسوسازی روسیه با راهبردها و سیاست های کشور در سوریه و منطقه 
بوده است، متقابلًا در مورد روسیه نیز قطعاً می توان سخن از بازی با کارت ما به  میان 
آورد. علاوه بر این و  به دلیل تفاوت کیفی اهمیت منافع ما با روسیه، همان  طور که در 
مواردی تاکنون شاهد بوده  ایم، بایستی حتی احتمال رها کردن جنگ سوریه از سوی 
این کشور را هم داد. در واقع نه تنها تفاوت منافع ما و روسیه بلکه تمایز ماهوی قدرت 
روسیه نسبت به آمریکا، احتمال این اتفاق و معامله کلان این کشور با آمریکا را بسیار 
قوت می بخشــد. چون بر خلاف آمریکا برای این کشور، سلطه بر جهان و حفظ نظم 
بین المللی موضوعیت ندارد و در نتیجه عقب نشینی روسیه از یک منطقه یا یک کشور 
کاملًا عادی و معقول است. در حالی که این موضوع برای آمریکا بی معناست چراکه به 
اعتبار ماهیت قدرت و منافعش، تمام جهان برای آمریکا مثل کشور آمریکاست. با این 
حال، اگرچه بنا به ماهیت سیاست مدرن خاصه در حوزه روابط بین الملل و هم چنین با 
توجه به ماهیت قدرت و منافع روسیه در منطقه و سوریه، احتمال تغییر جهت روسیه 
یا معامله آن بعید نیست، بلکه مسبوق به سابقه نیز هست، شرایط و مقتضیات کنونی 
منطقه و جهان احتمال کمی به آن می دهد. در واقع همان طور که ایران با جواز استفاده 
از پایگاه نشان داد تا چه حد منافع خویش را مستقل از تقسیم بندی های جهانی قدرت 
و تعاملات با آمریکا و غرب لحاظ می کند، روسیه نیز با این اقدام عدم اقبال خود را برای 
قربانی کردن روابط راهبردی اش با ایران و در منطقه به هدف حفظ تعاملات با واشنگتن 
منعکس می کند. اما حتی بر فرض چنین اتفاقی نمی توان آن را به مثابه خنجر از پشت 
تفسیر یا تلقی کرد. اینکه گفته شــود »روسیه وجود ایران قدرتمند در همسایگی 
خود را با منافع ملی اش ناسازگار می بیند« یا » موافق تضعیف تدریجی اقتصاد ایران 
و جلوگیری از تبدیل شدن ایران به بازیگر درجه یک منطقه ای است« بعضاً یا تکرار 
قاعده ای همگانی و کلی اســت یا اینکه تکرار کلیشه های نامنطبق بر شرایط فعلی و 

رفتار روس ها در قبال ماست.

پیامکاستقلال طلبی یا موش دوانی آمریکایی!!

* مناســبت هفته دولت بزرگداشت مرام و  منش و روش مدیریتی شهیدان 
رجایی و باهنر است که البته مورد تائید امام راحل)ره( و خلف صالحش امام 
خامنه ای می باشد. باید دید کدخدا دانستن شیطان بزرگ و قراردادهای برجام 
و پسابرجامی، دادن حقوق های نجومی به مدیران و آنها را ذخیره نظام تلقی 
کردن، خوی کاخ نشینی، عدم رسیدگی به مشکلات محرومان و مستضعفان 

و... چه نسبتی با این مرام و منش دارد؟
دلیجانی 
* وزارت راه و شهرســازی با تعطیلی مســکن مهــر و مزخرف خواندن آن 
اخیرا قرار 10 ســاله ای را با اتریش منعقد کرده و آشــپزی قطارهای ایرانی 
را به شــرکت »کترینگ بین المللی دونا« سپرده! گویا جوانان بیکار اتریشی 
بر جوانان بیکار داخل کشــور اولویت داشتند! مگر آقای  ترکان نگفت ما در 
قرمه سبزی و آبگوشت بزباش توانایی رقابت با دنیا را داریم؟ گویا وزیر راه این 

را هم قبول ندارد!
0912---5608
* آقای ترکان در شبکه 3 اظهار داشت تمام ثبت سفارش ها و واردات بی رویه  
کار خود آقای نعمت زاده هست نه مناطق آزاد! نعمت زاده مواظب حرف هایش 
باشد و بی محابا حرف نزند وگرنه از کوره در می روم و چیزهایی را می گویم! 
روز بعد نعمت زاده فقط توانست گناه این اظهارات ترکان را به گردن مجری 
تلویزیون بیندازد و در عین حال بگوید مناطق آزاد نباید مبادی واردات باشند. 

دولت هماهنگ به این می گویند!
4433---0935 و 2566----0914
* پرداخت حقوق های نجومی به مدیران به حدی کار زشت و کثیفی است که 
هر کاری دولت و سخنگوی دولت بکند مردم نمی پذیرند. هرچه بیشتر توجیه 
کنند دلزدگی و بی اعتمادی بیشــتری در مردم ایجاد می کنند. بنده تعجب 
می کنم چرا دولت راه عذرخواهی را بلد نیست. برخی از اظهارات سخنگوی 

دولت فقط دستمایه مطایبه مردم شده است.
معلم زاده و اسدی

* چگونه است که همکاری دفاعی ایران با کشور همسایه روسیه علیه گروه 
تروریستی داعش بعضی از گردانندگان روزنامه های زنجیره ای و افراد حامی 
فتنه را ناراحت می کند ولی خودشان با پرورش دهندگان داعش یعنی غربی ها 

روابط بسیار دوستانه بلکه مرید و مرادی دارند؟ حیا نمی کنند؟!
0919---8895
* یکی از نمایندگان مجلس خبر داده که چارچوب قراردادهای جدید نفتی را 
دو زن انگلیسی نوشته اند. بنده اگر جای دولتی ها بودم واقعا به قدری شرمنده 

ملت می شدم که نمی توانستم سر خودم را بالا نگه دارم.
علیمردانی
* سخنگوی دولت برای چندمین بار مدیران حرامخوار را سرمایه نظام معرفی 
کرد! در حالی که مردم خواســتار محاکمه مدیران اشرافی از دستگاه قضایی 
هستند. رهبر معظم انقلاب در سخنانی دریافت کنندگان فیش های نجومی 
را حرامخوار دانستند و بازگشت تمام پول ها به بیت المال و مجازات خاطیان 

توسط قوه قضائیه را خواستار شدند.
0919---3960
* جناب آقای روحانی!  قبل از برجام، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ها این 
موضوع را گفته بودند که به آمریکایی ها نمی توان اعتماد کرد. حال شما بعد 
از به عقب راندن برنامه هســته ای و اعمال تحریم های ظالمانه جدید بعد از 
توافق بر علیه ایران و... به این نتیجه یا بهتر است گفت به این تنها دستاورد 
برجام رسیده اید که، آمریکایی ها غیرقابل اعتماد هستند؟ آیا 3 سال مذاکره 
بی حاصل هسته ای با غرب جز زیان چیز دیگری برای کشور داشت؟ با مردم 

صادق باشید.
شهیدی
* مدعیان اصلاحات جز هزینه  روی دست ملت گذاشتن، مانع پیشرفت کشور 
شدن، زمینه سازی برای حضور نامحرمان در دولت و ... چه چیزی عاید کشور 

کرده اند که این قدر از همه طلبکارند؟!
0936---2075
* چطــور دولت توان پرداخــت حقوق های حرام نجومی را دارد ولی قادر به 
پرداخت چند صد میلیون حقوق و پاداش بازنشســتگان سال قبل کارکنان 
خود نیســتند؟ ! درســت یا غلط، برخی ها در این دولت به ماشین دروغ ساز 

معروف شده اند.
0916---2943
* در حالی که ســال 88 فتنه ای آمریکایی، انگلیســی، صهیونیستی توسط 
جریان نفاق در داخل کشور رخ داد که حقوق مردم در آن پایمال شد، خون 
عده ای بی گناه بر زمین ریخته شد، آبروی نظام در سطح بین الملل خدشه دار 
شد، فرصت های بسیاری برای پیشرفت، ضایع شد و... چطور عده ای به عنوان 
نماینده مردم ســنگ این ســران خودفروخته فتنه را به سینه می زنند و از 
جنایت های آنها چیزی بر زبان نمی آورند و آبروی خود را برای این خبیث ها 

هزینه می کنند و از مشکلات واقعی مردم چیزی بر زبان نمی آورند؟
0919---8895
* شــنیده بودیم اگر جلفا منطقه آزاد شود، فقط مواد اولیه برای تولید وارد 
خواهد شد، و نیز کالا صادر خواهد شد ولی ما تا به حال غیر از ورود کالاهای 
لوکس چیزی ندیده ایم. مشــکل این چیزهاست. آقایان از زیر کولرها بیرون 
بیایند و ســری به پارک ها و میادین شــهرها بزنند تا متوجه شوند مشکل 
جوانان برگزاری کنسرت و سگ فلان خانم نیست. مشکل جوانان بیکاری و 

حداقل معیشت است.
0914---8902
* آیا آقای ترکان حواســش بود! رونمایی رئیس جمهور و وزیر دفاع از موتور 
توربو جت بود که تنها هفت کشور دیگر قادر به تولید آن هستند، نه قابلمه 

قرمه سبزی و آبگوشت بزپاش!
0914---9590
* از کیهان خواهش می کنم در موضوع قراردادهای منعقد شده با بیگانگان 
همچنان حساسیت دلسوزانه داشته باشد و همین گونه انقلابی عمل کند. گاهی 
در بازه زمانی معینی حجم قراردادها گسترش پیدا می کند و با جنجال آفرینی 
از پیش تعیین شــده نسبت به برخی قراردادها، دیگر قراردادها را به صورت 
پنهانی و در هیاهوی ساختگی به ثمر می رسانند جلوگیری از چنین خطری 

نیازمند هوشیاری است.
0912---2914
* گفتــه فرماندار ورامین که نمی تواند نــان و پنیر بخورد و کار کند و باید 
ماشــین خوب و تغذیه عالی داشته باشد نمونه ای از تلقی یک مدیر اشرافی 
از خدمت به مردم اســت، چیزی که هیچ ربطی به فرهنگ مدیریتی انقلاب 
اسلامی که سمبل آن شهید رجایی و باهنر بودند ندارد. به نظر من گوینده 
چنین سخنانی باید عزل و مجازات شود تا برای مدیران اشرافی عبرت شود.
ایرانی زاده
* اگر نمایندگان مجلس مواظب نباشــند بدتر از قرارداد کرسنت با آن ده ها 
میلیارد دلار خسارتی که روی دست ملت گذاشت بار دیگر از طریق قراردادهای 
جدید نفتی دولت اتفاق خواهد افتاد. ضمنا چرا آقایان از مطلع شــدن مردم 
نســبت به محتوای چارچوب قراردادهای نفتی نگران هســتند؟ چرا جلسه 

مجلس را غیرعلنی می کنند؟
0912---7345
* وقتی مردم از متن و محتوای قراردادهای جدید نفتی بی اطلاع نگه داشته 
می شوند یعنی اینکه نامحرم هستند و نباید مطالبی را بدانند. پس بی جهت 

شعار ندهند، دانستن حق مردم است.
7699--0913 و 0014---0912

* در حمایت از صنایع دفاعی کشور فقط امضای 157 نماینده مجلس دیده 
می شود. واقعا نظر سایر نمایندگان در این زمینه غیر از این است؟! امر دفاع 

امری حیاتی است و نباید با نگاه حزبی و جناحی با آن برخورد شود.
0912---7345

* توجیه خطا و یا اصرار بر آن از اصل خطا بزرگ تر و زشت تر است. در فقه 
اسلامی اگر کسی انگشتان دستی را قطع کند پانصد مثقال طلا باید جریمه 
بدهد، اما دست دزد را قطع می کنند بدون پرداخت خسارت. بنابراین ذخیره 
نظام و سرمایه نظام تا جایی است که خیانتی صورت نگرفته باشد! همان طور که 
رهبر معظم انقلاب فرمودند حقوق های نجومی خیانت به آرمان های انقلاب بود.
طباطبایی
* بعضی از دولتمردان این دولت یک صدم دغدغه ای که برای سودرسانی به 
شرکت های خارجی دارند برای هم وطنان خود دل نمی سوزانند. تا جایی که 
تهیه غذای مسافران قطار را به اتریشی ها واگذار کرده اند! آن هم در کشوری 

مثل ایران با بهترین شرکت های تهیه غذا.
0919---1217
* این حرف که بعضی مجلســی ها می گویند با کلیات یک لایحه پرعیب و 
اشــکال دولت موافقت بکنیم بعد خودمان بنشینیم و برنامه بنوسیم بدعت 

خطرناکی است. 
0912---7977

مسئولیکیازکمیتههایتیممذاکرهکننده
بهجرمجاسوسیدستگیرشد

متهم دو تابعیتی در حالی که تحت عنوان مشاوره و هیئت مدیره برخی 
بانک ها جزو نجومی بگیران دولت بوده، در ازای ارائه اطلاعات مختلف داخلی 
به موسسات تاثیرگذار بر تحریم ها مبلغی در حدود ماهانه 7500 پوند )حدود 

30 میلیون تومان( دریافت می کرده است.
روز سه شنبه 26 مردادماه سال جاری بود که رسانه ها خبری را از قول 
دادستان تهران درخصوص دستگیری و بازداشت یک متهم ایرانی دو تابعیتی 
در هفته گذشته در تهران و مرتبط با سرویس جاسوسی انگلیس منتشر کرده 
بودند، جعفری دولت آبادی همچنین افزوده بود:  متهم در حوزه اقتصادی و 

مرتبط با ایران فعالیت می کرده است.
به گزارش نســیم آن لاین، پیگیری ها و شــنیده ها حاکی است فرد دو 
تابعیتی بازداشت شــده علاوه بر فعالیت های اقتصادی دولتی و خصوصی، 
»مســئول یکی از کمیته های مهم هیئت مذاکره  کننده«  و »نماینده یکی 
از نهادهای مالی« در این تیم اســت. وی در هفته گذشته توسط نیروهای 

امنیتی بازداشت شد.
یکی از عناویــن اتهامی وی دریافت حقوق از موسســات آمریکایی و 
انگلیسی در ازای ارائه اطلاعات مهم مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی است.
پیگیری ها مشــخص کــرده وی در حالی که تحت عنوان مشــاوره و 
هیئت مدیــره برخی بانک ها جزو یکی از نجومی بگیران دولت بوده، در ازای 
ارائه اطلاعات  مختلف داخلی ) که به جهت حضور در سطوح عالی مدیریتی 
اطلاعات مهمی را در اختیار داشــته( به موسســات تاثیرگذار بر تحریم ها 
مبلغــی در حدود ماهانه  7500 پوند )حــدود 30 میلیون تومان( دریافت 

می نموده است.
بنا بر برخی گزارش ها، فرد دستگیر شده، مسئول بانکی تیم مذاکره کننده 

بوده و ضمن تابعیت ایرانی، تابعیت انگلیسی همه داشته است!
آشوبعلیهنظاموادعایآشتی

مگرخالهبازیاست؟!
آشوب افکنی  و سپس ادعای آشتی ملی مگر خاله بازی است که هر وقت 
خواستند مملکت را به هم بریزند و هر وقت خواستند ادعای آشتی کنند؟

داریوش سجادی همکار پیشین نشریات اصلاح طلب نوشت: علی یونسی 
در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته »روحانی به دنبال طرح آشتی ملی میان 
جناح های سیاسی بود که اگر این اتفاق رخ می داد بی شک مهم ترین اهرم 
قدرت او محسوب می شد... اگر آشتی ملی در کشور رخ می داد این مسائل 
حل می شــد و به نفع نظام بود و تنها کسانی ناراحت بودند که نان شان در 
این دعواهای سیاسی است. آشتی ملی چیزی بودکه دولت به دنبالش بود 
تا فضای پسابرجام را برای توسعه کشور کامل کند که متاسفانه تا این زمان 

نشده است«.
ســجادی می نویســد: آشــتی جویان ظاهرا به این »واقعیت تلخ« کم 
التفات اند که »ماجرای 88«  یک منازعه سیاســی در حد فاصل دو جناح 
سیاســی کشــور نبود تا اینک طرفین با مشمول مرور زمان کردن ماجرا و 
بوســیدن صورت یکدیگر اختلافات را فراموش کرده و به خوشی و میمنت 

به خانه نخست خود بازگردند!
تراژدی 88 محصول یک جو گرفتگی و هیجان زدگی ناشــی از »توهم 
تقلب« در انتخابات بود که از جوار بی مبالاتی و نابلدی و بی تدبیری رهبران 
معترضین به یک لشکرکشی خیابانی و رویاروئی تمام قد در مقابل تمامیت 

نظام مبدل شد.
چیزی که رهبری نیز در نشســت اخیر خود با ائمه جماعات مساجد 
تهران بدین شــکل بر آن اذعان داشتند: »در اوایل فتنه به یکی از سران 
فتنه گفتم شما در ظاهر با نظام هستید، و به گفته خودتان در حال اعتراض 
انتخاباتی هســتید  اما بدانید که مدیریت این جریان به دست بیگانگان 
می افتد و آنها با استفاده از کار شما، اصل نظام را هدف می گیرند البته اگر 
با نگاه خوشبینانه به ماجرا بنگریم آنها حرف اینجانب را نفهمیدند و وارد 
شدند و همه دیدند که چگونه انتخابات، بهانه ای  برای حمله و نفی اصل 
نظام شــد. حال برخی می گویند یک حرفی آن موقع زده شده، بگذریم؛ 
اما باید توجه داشت که اگر در طرفداری  از کسی حرفی زده می شود که 
مخالف سخنان و مواضع اوست، آن شخص باید اعلام مخالفت کند اگر نه 

به حساب او گذاشته می شود.«
ســجادی تصریح کرد: کار مدعیان آشــتی، ساده کردن صورت مسئله 
است تا برای آنان که از جوار خطاها و اشتباه محاسبه و پیمان شکنی خود 
به صورت تبعی، مغضوب شده اند؛ اینک طلب آشتی و بخشش و احسان کرد.

جدالی که بنا بر خام اندیشــی  و جو زدگی شهر آشوبان از یک »ادعای 

انتخاباتی« منجر به انحلال طلبی و رویارویی با نظام شد و نمی توان به دیده بوسی 
و مصافحه و معانقه یک طرف با »طرف دیگر« رویا درمانی کرد!

صورت مسئله روشن اســت، آشوبیان »پیمان شکسته اند« و اگر در این 
میان برای نقارزدایی و بسط مودت، حسن نیتی موجود باشد راهکار آن »بیعت 
مجدد«  است و خیراندیشان به جای مطالبه »آشتی ملی« خوب است تا اهتمام 

خود را وقف تمهید و ترغیب »ناکثین« به خودشکنی کنند.
سخنانتاجزادهسندپیوند

اصلاحطلبانباسازمانمنافقیناست
امثال تاج زاده  به واســطه حمایتشان از منافقین و منتظری ثابت کردند 
آنچه شهید لاجوردی درباره برخی مدعیان اصلاح طلبی و پیوندشان با منافقین 

می گوید، درست بوده است.
محمدکاظم انبارلویی ضمن یادداشــتی در نشریه »شــما«  با اشاره به 
خیانت های منافقین در تفسیر انحرافی از اسلام، اخلال در نظام و حمایت از 
غائله افکنی بنی صدر، اعلام مبارزه مســلحانه و ترور 17 هزار شهروند ایرانی، 
حمله نظامی به کشــور در کنار صدام پس از قبول قطعنامه،  لو دادن اســرار 
نظام و ... نوشت: این جماعت روسیاه در روزهای پایانی جنگ به اعضای خود 
در زندان ها پیام دادند ما به زودی به ایران حمله می کنیم، همزمان با حمله 
ما، شما هم در زندان ها دست به شورش بزنید. در همان زندان چوبه های دار 
برای اعدام مسئولین نظام و طرفداران آن برپا می کنیم و... منتظر توزیع سلاح 

پس از فتح زندان باشید.
همزمان با عملیات مرصاد و موضوع حمله منافقین پس از پذیرش قطعنامه، 
این بحث مطرح بود که آیا منافقین در زندان ها که بر ســر موضع هســتند و 
دست به شورش زده اند مصداق محارب می باشند یا نه؟ فتوای آقای منتظری 
این بود که آنها مصداق اتم محارب می باشــند لذا شــماری از آنها با حکم و 

فتوای آقای منتظری به درک واصل شدند.
بعدها معلوم شد آقای منتظری با این مجازات الهی مخالف است. او بی آنکه 
فتوایش را مورد مصداق محارب عوض کند به این اعدام ها اعتراض کرد. مفهوم 
این اعتراض این بود که او حکم خدا را زیر پا گذاشته است بی آنکه از فتوایش 
عدول کند. برای سقوط منتظری  همین کفایت می کرد. عکس العمل منتظری 
درباره جنایات باند مهدی هاشمی هم همین بود و تا روز آخر با آنکه قتل های 

او اثبات شده بود، از او دفاع می کرد.
وی می افزایــد:  موضوع این مقال، رونمایی از جنایات منافقین نیســت، 
رونمایی از چهره کسانی است که در فتنه 88 دست در دست نماینده سوروس، 
کیان تاج بخش و همراهی با ائتلاف گوگوش تا سروش، فتنه انگیزی کردند و 
حال با انتشار نوار منتظری به نوعی با منتظری در دفاع از منافقین همدردی 
می کنند. بی بی سی به دنبال  نوار منتظری نوشت »مصطفی تاج زاده از حاکمیت 

به خاطر اعدام های سال 67 درخواست عذرخواهی کرده است«.
تــاج زاده می گوید زندانی حقــوق دارد و نباید آن را نادیده گرفت. اما او 
این حقیقت را پنهان می کند که شورش جزء  حقوق زندانی نیست. شورش 
در زندان وقتی رخ داد که منافقین از اســلام آباد به کرمانشاه سرازیر شده و 
در آرزوی پیوستن به دوستان منافق خود لحظه شماری می کردند آن هم نه 
با صبر و حوصله بلکه شــورش در زندان! و وقتی که به همین جرم محاکمه 
شدند همچنان سر موضع بودند و از خواجه حرم سرای اشرف، مسعود رجوی 

دفاع می کردند.
حاکمیت از چه کســی و برای چه باید عذرخواهی کند؟  از اجرای حکم 
خــدا درباره محاربین عذرخواهی کند؟  آقای منتظری خودش آن دنیا و این 

دنیا در این حادثه گرفتار است.
آقای تاج زاده از چه فاجعه ای سخن می گویند؟ منافقین در جنایات پیشتازتر 
از داعشی ها بودند. آنها همان کسانی بودند که پوست سر بچه های پاسدار عضو 
کمیته انقلاب را زنده زنده کندند و آنها را ســوزاندند. داعشی ها در خشونت 
به پای منافقین نمی رســند. چرا بی پروا از داعشــی های دهه شصت،  آن هم 
در حدی که حاکمیت از آنها عذرخواهی کنند، دفاع می کند. آیا مســئولین 

جمهوری اسلامی باید از اجرای حکم خدا عذرخواهی کنند؟!
وقتی وصیتنامه  لاجوردی منتشر شد، برخی او را در متهم کردن سازمان 
مجاهدین انقلاب به ارتباط و وابســتگی بــه منافقین مذمت کردند. اما حالا 
آقــای تاج زاده  بدون بازجویی و... از این حقیقت رونمایی می کند. باید از این 

باب از او تشکر کرد.

کارقاچاقکنی
برایشرکتهاینفتیانگلیسی

عضو شبکه جذب شده توسط ســفارت انگلیس در فتنه 88 می گوید 
مخالفت با قراردادهای نفتی نه دلسوزانه بلکه سیاسی است. 

ســعید لیلاز عضو مرکزیت حزب کارگزاران به ایسنا گفت: با توجه به 
اینکه اکنون ایران محیط مناســبی برای جذب سرمایه گذار خارجی نیست 
باید از فرصت قراردادهای نفتی برای جذب ســرمایه گذاری استفاده کرد و 
اکنون مخالفت هایی که برای انجام نشــدن این قراردادها مطرح می شود نه 

دلسوزانه بلکه سیاسی است.
وی گفت: به نظر من همین الان هم برای انعقاد این قراردادهای نفتی 

دیر شده است و باید تعلل نکرد و از فرصت موجود استفاده کرد.
وی در پاسخ به این انتقاد که گفته می شود در قراردادهای نفتی لزوما 
منافع ملی کشور لحاظ نشده است، تصریح کرد: این طور نیست که منافع ملی  
رعایت نشده  باشد،  بلکه منافع طوری در اختیار خارجی ها قرار می گیرد که به 
نفع هر دو باشد. ضمن اینکه منافع ملی در آن رعایت می شود و سرمایه گذار 

خارجی نیز به کشور ورود می کند.
ایــن اقتصاددان اظهار کرد: آنهایی که این انتقاد را مطرح می کنند که 
منافع ملی ما در این قراردادها لحاظ نشده است باید بدانند که کشور صاحب 
دارد و قراردادها تحت نظر مستقیم مقام معظم رهبری، دستگاه های امنیت 
ملی، سپاه و وزارت ارتباطات تنظیم شده است و این طور نیست که وزارت 

نفت فقط براساس اختیارات قانونی که دارد مستقل عمل کرده باشد.
گفتنی است حسین رسام تحلیلگر سیاسی سفارت انگلیس در جریان 
دادگاه عوامل آشوب سال 88 تصریح کرد که ظرف چند سال 50 نفر از جمله 
لیلاز و شمس الواعظین و عطریانفر را جذب کرده است. حضور امثال لیلاز 
و قوچانی در شــورای مرکزی حزب کارگزاران، موجب اعتراض و استعفای  
محمد هاشمی دبیر سیاسی حزب شد که معتقد بود این طیف، کارگزاران 

را تبدیل به حزب ساختارشکنی مانند حزب مشارکت می کند.
نوع اظهارات لیلاز درباره لزوم تعجیل در قراردادهای نفتی، تداعی کننده 
همان فضاسازی هایی بود که بزک کنندگان  آمریکا درباره ضرورت دستیابی 
هر چه سریع به توافق برجام انجام می دادند و کشور را مضطر و بیچاره - و 
مجبور به معامله از موضع پایین - نشــان می دادند و خروجی آن هم یک 
قرارداد خسارت بار با امتیازات واگذار شده نقد و  با عایدی »تقریبا هیچ« برای 
ایران بود. بنابراین می شــود گفت امثال لیلاز نقش دلالی برای شرکت های 

انگلیسی-صهیونیستی نظیر بریتیش پترولیوم و شل را ایفا می کنند.
از سوی دیگر، انتساب متن پرمسئله پیش نویس قراردادهای جدید نفتی 
)IPC( به نظام و رهبری در حالی است که رهبرمعظم انقلاب طی دو نوبت 
ایرادهای مهمی را متوجه این قراردادها دانســته و از دولت و وزارت نفت 
خواســته اند این ایرادات را با حضور منتقدان و سایر مراجع مسئول قانونی 
برطرف کنند که متأسفانه بعضی از آنها برطرف نشده است. در موضوع برجام 
نیز با وجود عبور مذاکره کنندگان از خطوط قرمز 3گانه رهبری، شــورای 
عالی امنیت ملی و مجلس شــورای اسلامی چنین القا می شود که آنچه تا 

به امروز به اجرا درآمده، همان اراده و تصمیم نظام است!!
هاشمی:نقدینگیاگرمدیریتشود

رکوداقتصادیازبینمیرود
هاشــمی رفسنجانی برای دومین بار تصریح کرد مدیریت نقدینگی در 

کشور موجب رفع رکود می شود.
وی کــه پیش از این گفته بود »با 20 درصد نقدینگی موجود می توان 
اقتصــاد را از رکود خارج کرد و به رونق رســاند« مجدداً گفته اســت: اگر 
نقدینگی کشــور که رقم قابل توجهی است، مدیریت شود، موجب جبران 
رکود و کاهش تورم می شــود و دولت می تواند از آن برای تقویت و فعال تر 

کردن تعاونی ها استفاده کند.
هاشمی در دیدار وزیر، معاون و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
ایجاد اشتغال، توزیع مناسب ثروت و درآمد و یادگیری کار دسته جمعی را از 
وظایف مدیران بخش تعاونی دانســت و افزود: اگر این نقدینگی که رقم قابل 
توجهی است، مدیریت شود، موجب جبران رکود و کاهش تورم می شود و دولت 
می تواند از آن برای تقویت و فعال تر کردن تعاونی ها اســتفاده کند. همچنین 
دولت باید مقررات را ساده و تسهیل کند، تا انگیزه و سرعت کار بیشتر شود.

یادآور می شــود میزان نقدینگی در دولت یازدهم از 430 هزار میلیارد 
به 1037 هزار میلیارد تومان رســید و کارشناسان هشدار می دهند که اگر 
درســت مدیریت نشــود، می تواند به تورم انفجاری دامن بزند. پیش از این 
احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات تصریح کرده بود با هدایت نقدینگی به 
سمت مسکن مهر می توان چرخ 180 شاخه صنعتی را به گردش درآورد و 

موجب رونق اقتصادی شد.

یادداشت میهمان

گزارش خبری تحلیلی کیهان

گره كور اقتصاد
با این راهکارها گشودنی است

* استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
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هفته  دولت،  هفته  همیشــه 
قدردانی و تشــکر از دولتمردانی 
است که با سختکوشی و مجاهدت، 
برای آســایش مردم و سربلندی 
ایران اسلامی تلاش می کنند. این 
رسم نیکو و سنت حسنه ای است 
که سال های سال، از زمان شهادت 
شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر در 
بین مردم رایج شده و هر ساله هم 

گرامی داشته می شود.
هر زن و مرد ایرانی که در دلش، 
ذره ای مهــر وطــن و ســربلندی آن 
وجود داشــته باشــد، از صمیم قلب 
آرزو می کند که هفته دولت، هفته ای 
پــر از خبر های خوش و هفته ای پر از 
کارنامه های درخشان باشد. برای مردم 
فرق نمی کند دولت مســتقر، نماینده 
کــدام تفکر سیاســی و کدام جناح و 
حزب اســت. آنچه مهم اســت و باید 
باشد، سربلندی پرچم پر افتخار ایران 

اسلامی است.
دولــت یازدهــم هم مثــل همه 
دولت های دیگر، توفیقات و کاستی هایی 
داشته و امید مردم به بهبود امور، لاجرم 
به تلاش و همت همین مدیران است 
و آرزوی قلبی همه ما، بهبود روزبه روز 
اوضاع اســت، به خصوص که در سال  
پایانــی دولت، سررســید انتظارات و 
وعده ها، انتظار بیشــتری ایجاد کرده 

است.
دوران فعالیــت دولــت یازدهم، 
به دلایل متعدد، دوران رکود شــدید 
اقتصادی و بالطبع، شکل گیری مطالبات 
معیشتی و اقتصادی است. مطالباتی که 
عمدتا، در برگیرنده اصلی ترین نیازهای 
مردم همچون اشــتغال، مســکن و ... 
است.  در مقابل، آنچه در سطح عمومی 
جامعه ملاحظه می شود، حاکی از عدم 
برآورده شدن این انتظارات است. برای 
چرایــی این ناکامــی، هرکس دلایل 
متعدد بیان می کنــد. اما صرفنظر از 
دشــمنی های تمام نشــدنی دشمنان 
دیرینــه ملــت و در راس آنها آمریکا، 
مهم ترین علت عدم حل مشــکلات، 
عدم توجه به ظرفیت های داخلی است. 
باز شدن گره کور اقتصادی و دستیابی 
دولت یازدهم به بزرگترین توفیق ممکن 
در عرصه معیشت مردم، راهکارهایی 
دارد کــه برخی از مهم تریــن آنها را 

می توان به اجمال این گونه ذکر کرد:

توجه به توان داخل 
توان، دانش، سواد و همت ایرانی، 
قابل انکار نیســت. شکی نیست که 
ایرانی جماعت، هوشمندتر از دیگران، 
به هرچه اراده کند، دست می یابد. این 
توان بالقوه باید بالفعل تبدیل شود و 
کلید آن در دســت دولتمردان است. 
تاســفبار اســت اما حقیقت دارد که 
با وجود هــزاران جوان تحصیل کرده 
ایرانی، دولت ما در امور مهمی، کار را 
به دیگران می سپارد! راز و راه نجات 
ما، تکیه بر توان بومی و ملی و بریدن 
بند ناف اقتصاد و صنعت و تکنولوژی 
از غرب اســت. اگر دولتمــردان، به 
جای عقد پیمان با پژو و ســیتروئن 
با جماعتی از نخبگان شــریف و علم 
و صنعت و اصفهان و شــیراز و ده ها 
دانشــگاه معتبر دیگر قرار داد ببندد، 
چــه اتفاقی می افتــد!؟ آیا خودروی 
ســاخته شــده در آن وضعیــت، از 
محصــولات کنونی بدتر خواهد بود؟ 
مســلما چنین نیست و جوان ایرانی، 
آبروی کشــور را حفظ خواهد کرد. 
این نخســتین راه برای گشودن گره 

کور اقتصاد است.
قاچاق همه زحمت ها را 

خنثی می کند!
یکی دیگر از مشکلاتی که دولت 
می توانست و می تواند به سادگی بر آن 
فائق بیاید، بحث مبارزه جدی  واقعی 
با قاچاق کالا است. با اینکه رهبر معظم 
انقــلاب بارها و بارها بر این اقدام موثر 
تاکید کرده اند و با اینکه بر هیچکس، 
ضرورت آن پوشیده نیست، اما تعارف 
ندارد کــه کالای قاچاق، تولید ملی را 
زمینگیر و منکوب کرده است. میزان 
کالای قاچاق کنونی، گویای شکل گیری 
شبکه ای اختاپوسی از حامیان قاچاق 
در مراکز مختلف اســت وگرنه قاچاق 
بیست تا بیســت و چند میلیون دلار 
کالا به داخل کشور، کار افراد معمولی 
و بدون ارتباطات نیست. انتظار عمومی، 
مبارزه با قاچاق است و بدون آن امکان 
رشد تولید و ایجاد اشتغال وجود ندارد. 
وقتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
گزارش می دهد که از 4000  کانتینر 
کالای وارداتی تنها 150 عدد بازرسی 
می شود چگونه می توان منتظر کاهش 

و مبارزه با قاچاق بود!؟

نقدینگی را دریابید!
آمار مراکز رسمی وابسته به دولت، 
گویای آن است که نقدینگی کل کشور، 
از مــرز هزار و صد هزار میلیارد تومان 
هم گذشته است! این رقم بی سابقه و 
خطرناک، ظاهرا در جایی غیر از اقتصاد 
و تولید جریان دارد چرا که رئیس خانه 
صنعت از ورشکستگی و تعطیلی سی 
در صد از کارگاه های مختلف، به دلیل 
فقدان نقدینگی خبر می دهد! بنابراین، 
واضح است که نقدینگی، در محلی به 
جز اقتصاد گردش دارد حال اگر دولت 
محترم به جای تلاش برای گشــایش 
امــور از غرب - که اگر با حفظ عزت و 
اعتبار جمهوری اسلامی صورت بپذیرد 
در جای خود خــوب و قابل پیگیری 
اســت- تنها و تنها به فکر ساماندهی 
و ســوق دادن نقدینگی عظیم کنونی 
بود، به یقین اوضاع اقتصادی دستخوش 
تحولی عظیم و خیره کننده می شــد. 
هاشمی رفســنجانی که از مهم ترین 
حامیان دولت کنونی اســت، تاکنون 
دوبار بر این موضوع تاکید کرده است. 
از نظر او، تنها بیست درصد نقدینگی 

کنونی، اقتصاد را متحول می کند.
بدهکاران بزرگ بانکی

 آمــار و ارقام متناقضــی در باره 
میزان بدهی دانه درشت ها منتشر شده 
و می شــود. اما هرچه هست، تردیدی 
نیست که سیستم بانکی کشور، یکی 
از آفات مهم نظام اقتصادی ماســت و 
نیاز به خانه تکانی اساســی دارد. یکی 
از مهم ترین وجوه نمایشــگر بیماری 
این سیســتم، معوقات بانکی اســت. 
برخــی آمارها این رقم را تا دویســت 
هزار میلیارد تومان هم نشان می دهد! 
هرچند برخی از این بدهکاران، همان 
ورشکستگانی هستند که رکود و وضع 
اقتصــادی آنها را زمینگیــر کرده، اما 
بخش اعظم این بدهی در جیب کسانی 
است که ذاتا دلال و رانت خوارند و دولت 
می تواند با باز پس ستاندن پول مردم، به 

اقتصاد ملی رونقی دوباره بدهد.
مدیران نجومی و آبروی نظام

تردید نیست هر سیستمی هر قدر 
زحمتکش و خدمتگزار، با داشتن چند 
مدیر نجومی و حرامخوار، پیش مردم 
بی اعتبار و مفتضح می شود. به خصوص 
آنکه ســخنگوی دولت، ایــن افراد را 

ذخیــره نظام بنامد! حقیقتا لطمه این 
حرف نوبخت بــه آبرو و اعتبار دولت، 
بیــش از خیلی چیزهــای دیگر بود و 
اگر قرار به تصمیمی بر اســاس خرد 
حاکمیتی بود، وی باید از سمت خود 

برکنار می شد.
به هر حال، دولت با داشتن مدیرانی 
که خــود را تافته جدا بافتــه می دانند 
و مشــغول کسب و اخذ ســهم خود از 
بیت المال هســتند، کمتــر می تواند به 
گره گشــایی از اقتصاد بیندیشد! راهکار 
منطق، بکارگیری مدیرانی پاک دســت، 
خــدوم و ساده زیســت اســت. در همه 
جناح هــا، حتــی جناح حامــی دولت، 
انسان های شریف و قانع فراوانند و استفاده 
از آنها، حلال بسیاری از مشکلات است.

مسکن را دریابید!
اگر دولت در بین همه کارها، تنها و 
تنها عزم خود را به رونق دوباره مسکن 
اختصاص می داد، اقتصاد رونقی دوباره 
و شتابی مجدد می گرفت. مسکن قریب 
دویست رشته صنعتی وابسته در سراسر 
کشور دارد و میلیون ها شغل را تامین 
می کند. همین یــک کار برگ زرینی 
در کارنامه دولت، حســنه ای به خاطر 
ایجاد رونق و باقیات الصالحات به خاطر 
خانه دار کردن مردم اســت. سه سال 
فرصت در این موضوع از دســت رفت، 
کاش در ماه های باقیمانده، به این مهم 

اهتمام ویژه ای بشود
اقتصاد مقاومتی

 و دیگر هیچ!
و بالاخره، حلال همه مشــکلات، 
تکیه بر توان بومی، توجه به مزیت های 
ملی و در یــک کلام اقتصاد مقاومتی 
است. کاش دولت، همه هم و غم خود 
را صرف مشاغل و کارگاه های متوسط 
و اشــتغال آفرین می کرد، صرف احیا 
مشاغل روستایی، صرف مزیت های مهم 
ملی همچون فــرش و هوش رایانه ای 
دانشجویان مســتعد و نخبه می کرد. 
جــوان ایرانی می تواند هــر محالی را 
شــدنی کند و هر راه بســته ای را باز 
کند، مشروط به حمایت دولتی و این 
یعنی مهم ترین بخش اقتصاد مقاومتی.
آنچه گفته شد، چند راهکار ساده 
بود بــرای موفقیت دولتی که پیش از 
هر وصفی دولت جمهوری اســلامی 
ایران اســت و سربلندی و موفقت آن، 
آرزوی هر ایرانی است. به امید آن روز.

محمدجواد ظریف وزیر 
در  امورخارجه کشورمان 
ســفر  از  مقصد  دومین 
دوره ای خود به آمریکای 
به  صبح  دیــروز  لاتین 
ماناگوآ  وارد  تهران  وقت 

پایتخت نیکاراگوئه شد. 
ورود  بــدو  در  ظریــف 
مورد اســتقبال فرزند دانیل 
اورتــگا رئیس جمهــور این 
کشور و مشاور رئیس جمهور 
نیکاراگوئه قرار گرفت. مراسم 
استقبال ویژه ای از ظریف در 
فرودگاه ماناگوآ به عمل آمد. 
بــه گزارش فــارس، وی 
قرار است صبح سه شنبه به 
وقت محلی در مجلس ملی 
نیکاراگوئه به ایراد سخنرانی 
پرداختــه و بــا نمایندگان 
مجلس دیدار و گفتگو کند. 

دیپلماسی  دســتگاه  رئیس 
جمهوری اســلامی ایران پس از 
آن در همایــش تجاری ایران و 
نیکاراگوئه با حضور وزرا، نهادهای 
اقتصادی و تجاری از بخش دولتی 

و خصوصی و شــرکتهای عمده 
نیکاراگوئه شرکت می کند. 

دیــدار و گفت وگــو بــا 
ساموئل ســانتس لوپز وزیر 
خارجــه نیکاراگوئه از دیگر 
برنامه های حضور ظریف در 

ماناگوآ است. 
 وی پس از آن در مراسم 
ضیافت ناهار دولت جمهوری 
نیکاراگوئــه حضــور یافته و 
بعــد از آن با دانیــل اورتگا 
رئیس جمهور این کشور دیدار 
و درباره مناســبات دوجانبه 

گفت وگو می کند.
وزیرخارجه کشورمان پیش 
از این و در اولین مقصد ســفر 
دوره ای خود به آمریکای لاتین، 
وارد کوبا شــده بود و با وزرای 
خارجه، اقتصاد، تجارت خارجی 
و معــاون رئیس جمهــور کوبا 
دیدار کرده بود و وی همچنین 
ضمن حضور در مراسم افتتاحیه 
اولین نشست تجاری مشترک 
ایران و کوبا در این نشست به 

ایراد سخنرانی پرداخت.

ظریف از کوبا
 به نیکاراگوئه رفت

گفت: دیــروز تقریبا همه روزنامه های زنجیره ای تیترهای 
اصلی خود را به لغو کنسرت های موسیقی اختصاص داده بودند!
گفتم: اولا که به قول وزیر کشور کمتر از یک درصد 
کنسرت ها لغو شده و ثانیا؛ یعنی توی این مملکت غیر 
از کنسرت های موســیقی هیچ مشکل دیگری وجود 
ندارد. مثلا مشکل بیکاری، گرانی، تورم، رکود و... همه 

حل شده است؟!
گفت: عمویادگار! خوابی یا بیدار؟!  همه این تیترها و هیاهو 
برای این است که مشکلات اصلی فراموش شود و از پاسخگویی 

در برابر وعده های بر زمین مانده و انجام نشده طفره بروند!
گفتم: چه عرض کنم؟!  یکی  نصفه  شب به من پیامک 
زده بود و من با عجله از خواب بلند شــدم و فکر کردم 
اتفاق خاصی افتاده، نگاه کردم دیدم نوشــته »بستنی 
اکبرمشدی شــعبه دیگری ندارد«!... خیلی خوشحال 

شدم که به موقع اطلاع رسانی کرده اند!


